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  مثلث سازي پيش بيني سازگاري زناشويي بر اساس

  و ساختار قدرت 
 

 2، علي محمد نظري1ايمان خاكپور

  3كيانوش زهراكار و
  

سازگاري زناشويي . ستزوج هام سطح پايداري از سازگاري ازدواج موفق و رضايتمندانه مستلز
چگونگي ساختار قدرت در . عوامل گوناگون قرار مي گيرد تاثيرداراي ابعاد مختلفي است كه تحت 

در مورد چگونگي توزيع اشند قادر نب ينزوجهرگاه . نقش مهمي در رضايت زناشويي دارد ،خانواده
  هدف پژوهش حاضر. گرفتقرار خواهد  تاثيرسازگاري زناشويي تحت  ،قدرت به توافق برسند

ين منظور طي بد. بودپيش بيني سازگاري زناشويي توسط مثلث سازي و ساختار قدرت در خانواده 
مقطع  ابتدايي شهر كرج به صورت نمونه گيري  متاهلمعلمان زن نفر از  220يك پژوهش توصيفي 

مثلث سازي در خانواده  و از نظر سازگاري زناشويي، ساختار قدرت در خانواده ودر دسترس انتخاب 
معناداري بين ساختار قدرت و مثلث ي رابطه رگرسيون نشان داد كه تحليل . مورد آزمون قرار گرفتند

با توجه به يافته ها مي توان گفت شكل ساختار قدرت . وجود داردسازي با سازگاري زناشويي 
اد مثلث نقش مهمي در سازگاري زناشويي با ايج ي خانواده و ناتواني زوج ها براي حل تعارض رابطه

  .زناشويي دارد
  .سازگاري زناشويي، مثلث سازي، ساختار قدرت خانواده: كليدي اژه هايو

  
 مقدمه

انسان، ازدواج به عنوان مهمترين مرحله از زندگي بشر در نظر گرفته شده  ي با نظر كردن به گذشته
آيد بر سلامت فيزيكي، معنوي و  حمايت عاطفي و اجتماعي كه از طريق ازدواج بدست مي. است

حالتي است كه در  ،سازگاري زناشويي). 2008كالكان، ارسانلي، (گذار است  تاثيراجتماعي زوجها 
                                                       

                                    imkhakpoor@gmail.com )نويسنده مسوول (تهران، ايران . دانشگاه خوارزمي تهران ،مشاوره خانواده دپارتمان. 1
 ران، ايرانته. دانشگاه خوارزمي تهران ،مشاوره خانواده دپارتمان. 2

  تهران، ايران. دانشگاه خوارزمي تهران ،مشاوره خانواده دپارتمان. 3



Thought & Behavior in Clinical Psychology                              رفتار و شهياند                            
Volume 9, Number 33                   2015,                                  1393 پاييز   ،33 ي شماره ،نهم ي دوره  

 

 

٣٨

آن يك احساس كلي از رضايت و شادكامي در زن و شوهر نسبت به ازدواج شان و نسبت به يكديگر 
تا جايي كه بيشترين  اد مي كندايجنقش منحصر به فردي را براي فرد  همسر بودن،. داروجود د

ازدواج موفق و ). 2001سين ها، ماكرجي، (تعاملات صميمي در رابطه با همسر اتفاق مي افتد 
سازه اي چند بعدي است كه ابعاد مختلف  ورضايتمندانه مستلزم سطح پايداري از سازگاري زوج ها 

عات مربوط به كيفيت زناشويي و سلامتي همانطور كه مطال. آن مي توانند تغييرات متفاوتي داشته باشند
داشتن تعاملات و كيفيت زناشويي مثبت، باعث ارتقاي مقاومت در برابر بيماري ها مي  ،نشان مي دهد

) 2012(مصطفي، لوپر، پوردن، زلكوويت و بارون تحقيق ). 2005امرلي، هاك، ماسينتر،  اشمور،(شود 
سازگار  متاهلافراد . استهمراه كمتري با بيماري  ،بهترروي بيماران  نشان داد كه سازگاري زناشويي 

بيشتر عمر مي كنند، در رفتارهاي خطرناك كمتر درگير هستند و در مقايسه با افراد ناسازگار كمتر 
مي توان چنين بيان كرد كه مفهوم سازگاري زناشويي مفهومي . شناختي مي شوند دچار مشكلات روان

ي در ميزان رضامندي را طي زندگي مشترك خود، تغييرات جزي ج ها درايستا و ثابت نيست و اكثر زو
 با جنبه هاي گوناگون و تغيير پذيرفعالانه  تجربه مي كنند و در نتيجه آنها همواره ناگريزند خود را

  ).2004تيرگري، (فيزيكي، اجتماعي و رواني محيط خود سازگار كنند 
اين . كندتعريف مي ،نظم مي يابد ،ساختار ي وسيلهه كه ب خانواده را به عنوان يك ارگانيسم ،مينوچين

ارتباط برقرار كردن اعضا، مديريت  ي  نحوه ،ساختار. ساختار به معني الگوهاي تعاملات تكراري است
خانواده هاي سالم ساختارشان را . گفتگو را مشخص مي سازد ي تعارضات، توزيع نقش ها و شيوه

عضا وفق مي دهند ولي در خانواده هاي ناسالم، الگوهاي تعاملي خانواده به متناسب با نيازهاي موقعيتي ا
 ).2005ميتراني، فيستر، مكابي، ساجا، زاپاكونيك، (طور نسبي در موقعيت هاي مختلف ثابت است 

ويشمن، (يك فرايند محوري در تعاملات خانواده است  ،يك توافق كلي وجود دارد كه قدرت
وجه تصميم گيري را به نمايندگي از  ،محققين صرف نظر از اختلافات لغوياكثر ). 1990بسون، وجاك

وقتي سوال مي شود چه كسي در خانواده اعمال قدرت مي . مفهوم قدرت در خانواده بكار مي برند
منظور از  ).2008از برغمدي، (اين امر به طور اخص به تصميم گيري ها در خانواده اشاره دارد  ،كند

بيشتر محققين بر اساس نوع . خانواده، الگوهاي روابط قدرت حاكم بر خانواده است ساختار قدرت در
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وضعيت چهار  بهگيري را روابطي كه بين زن و شوهر در خانواده وجود دارد، آرايش الگوهاي تصميم
 حاكميت زن ،هريك از زن و شوهر ي مستقل حوزه ،مسايلتشريك مساعي زن و شوهر در حل شامل 

ليندال، ماليك، كازينسكي و  . )2003صبوري خسروشاهي، مهدوي، (تقسيم مي كنند  دحاكميت مرو 
نشان دادند كه قدرت  )1996(، ليتل، باكوم، هامبي )1990( بسونو، ويشمن، جاك)2004(سيمونز 

زوجي  ي بالاترين سطح رضايت را نشان مي دهد و تسلط زن در رابطه ،تقسيم شده بين زن و شوهر
تمايل به قدرت در البته . رضايت كمتري را به همراه مي آورد ،مشاركتي و تسلط مرد ي نسبت به رابطه
وسيله يك والد يا هردو والد، به ميزان زيادي توسط هنجارهاي اجتماعي و ميزان منابع ه تصميم گيري ب

كوليك، (مورد نظر بستگي دارد  ي مسالهدر دسترس هر والد و همچنين ميزان درك هر والد از 
2009 .(  

فردي كه احساس كند از ، در مورد چگونگي توزيع قدرت به توافق برسندد اشنزوج قادر نبهرگاه 
يكي از . براي بهبود وضعيت خود به شيوه هاي ديگري متوسل مي شود ،قدرت لازم برخوردار نيست

در خانواده اين شيوه ها كشيدن فرد سومي به رابطه است، ورود فرد ديگر منجر به ايجاد مثلث سازي 
. استمثلث سازي الگويي رايج در روابط انساني و غير انساني  ).2002جنكينز، بوكي ني، ( مي شود

كمك  و يسي نواقص ري گفت و گوي همكارانه درباره ،دوست نزد يكگلايه كردن از همسر 
در ). 2010بهزادي، ( از مثلث سازي است  يايهنمونه  ،گرفتن فرزندان براي حل مشكل با همشيران

دعواهاي زناشويي، رايج ترين مثلث ها به مشكلات فاميلي، روابط نامشروع و يا مشكلات كودك 
د زيرا والد يا فرزند براي كشيده شدن به دعواهاي ثلث ها در بين نسل ها يافت مي شوم. منجر مي شود

يجاد مثلث نه ا ).2007پروچاسكا، نوركراس، (زناشويي، معمولا آسيب پذيرترين فرد دم دست است 
فرزندي  -، بلكه ديگر ابعاد، مثل كاهش رابطه والد)2009بهزادي، ( زناشويي ي تنها كيفيت رابطه

بيل، ( و جلوگيري از رشد فرزندان) 2001وانگ، كراين، (، افسردگي فرزندان )2010فوسكو و گريچ (
هدف پژوهش حاضر پيش  ،باتوجه به آنچه گفته شد .قرار مي دهد تاثيررا تحت ) 2001بيل و ناكاتا،

  .بيني سازگاري زناشويي توسط مثلث سازي و ساختار قدرت در خانواده بود
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  روش
آماري اين پژوهش، شامل معلمان  ي جامعه. همبستگي بود اين پژوهش يك پژوهش توصيفي از نوع

ش نمونه گيري نفر با استفاده از رو 225 از اين جامعه،. شهر كرج بود 2مقطع ابتدايي ناحيه  متاهلزن 
آزمودني  .داده مورد تحليل قرار گرفت 212با حذف داده هاي پرت تعداد . تخاب شدندندر دسترس ا

ساختار  ي ، پرسشنامه)DAS(1سازگاري زناشويي ي نامهپرسشها بعد از توضيح اهداف پژوهش، با 
  .مورد آزمون قرار گرفتند 3و پرسشنامه مثلث سازي 2قدرت خانواده

 1976در سال  4نيراسوالي است كه توسط اسپ 32يك ابزار ، )DAS(ازگاري زناشويي س ي پرسشنامه
زناشويي از نظر زن و شوهر يا هر  ي اين مقياس ابزاري براي ارزيابي كيفيت رابطه. ساخته شده است

توافق دو نفري، رضايت دو  اين مقياس داراي چهار بعد. دو نفري است كه با هم زندگي مي كنند
اعتبار و پايايي اين پرسش ) 2008(ثنايي و همكاران . است بستگي دو نفري و  ابراز محبتهم، نفري

نيز در پژوهش خود پايايي اين مقياس را با ) 2012(فلاح زاده و ثنايي. نامه را مورد تاييد قرار داده اند
حاضر با پايايي پرسش نامه در پژوهش . گزارش كرده اند 81/0استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 

 . بدست آمد 93/0استفاده از آلفاي كرونباخ 

ساخته  2003سوالي است كه  توسط سعيديان در سال  46پرسش نامه ساختار قدرت خانواده يك ابزار
اعمال قدرت زن و  ي خرده مقياس قلمرو قدرت زن و شوهر، ساخت قدرت، شيوه 3شده و داراي 

اين لفاي كرونباخ، آبرغمدي با محاسبه . است )2008، به نقل از برغمدي، 2003سعيديان، (شوهر 
  . گزارش كرده است 86/0 و مقياس سوم 63/0 مقياس دوم، 85/0 براي مقياس اولپايايي را 
مثلث . مثلث سازي با كودك و مثلث سازي با نزديكان بوددو  ابزار شامل  مثلث سازي ي پرسشنامه

و شامل  براي مثلث سازي با كودك را مي سنجد ادراك والدين از تلاش هاي همسر، سازي با كودك
سوال است و مجموع نمرات آن به  7شامل  مثلث سازي با نزديكان ).2009بهزادي، ( سوال است 13

مقياس مثلث سازي با اطرافيان . كل وقوع مثلث سازي با نزديكان در نظر گرفته مي شود ي عنوان نمره
  . گزارش شده است 80/0آلفاي آن  ساخته شده است و ضريب) 2009(توسط بهزادي

 
  يافته ها

  .مولفه هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش ارايه شده است 1در جدول 

                                                       
1.Dyadic Adjustment Scale (DAS) 3.Triangulation Scale 
2. Family power structure Scale 4.Spanier 
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 مولفه هاي توصيفي متغير پژوهش. 1جدول 

   r       
6  5  4  3  2  1 sd M   

          1 769/10   1 قلمرو قدرت 561/98
        1  **25/0 283/7   2 ساخت قدرت 334/62
      1  **51 /0  **44/0 865/5   3 اعمال قدرت 099/28
    1  **29/0- **23/0- **22/0- 489/7   4 مثلث سازي با فرزند 174/21
  1  **61 /0  **34/0- **19/0- **26/0- 164/4   5 مثلث سازي با اطرافيان 264/10
1  **52/0- **55/0- **64/0  **44 /0  **49/0  480/18 9670/118   6 سازگاري زناشويي

 

 سازگاريمي توان گفت بين همه ي متغيرهاي پژوهش با ، مشاهده مي شود 1ل .در جدهمانگونه كه 
بين سه متغير قلمرو قدرت، ساخت قدرت . داردرابطه ي معنادار وجود   01/0زناشويي در سطح آلفاي

ر قدرت اطه ي مثبت وجود دارد، بنابراين هر قدر ساختبو اعمال قدرت با سازگاري زناشويي را
همانطور كه مشاهده مي شود  ،زناشويي نيز بيشتر است اما سازگاري، )مشاركتي تر(تر باشد خانواده بالا

د، بر ازگاري زناشويي رابطه ي منفي دارزي با اطرافيان با سمنغيرهاي مثلث سازي با فرزند و مثلث سا
اين اساس مي توان گفت، هر قدر مثلث سازي با فرزند و مثلث سازي با اطرافيان بيشتر باشد، سازگاري 

    .زناشويي كمتر خواهد بود
متغير  با در نظر گرفتن سازگاري زناشويي به عنوان 1نتايج رگرسيون چندگانه به روش ورود همزمان

اعمال قدرت زن و شوهر، ساخت خانواده، قلمرو قدرت، مثلث سازي با فرزند و مثلث سازي  ملاك و
كه تركيب متغيرهاي  نشان مي دهد )    R2=  61/0و  R=78/0(به عنوان متغير پيش بين  با اطرافيان

سازي با  اعمال قدرت زن و شوهر، ساخت خانواده، قلمرو قدرت، مثلث سازي با فرزند و مثلث
، 2جدول  .درصد از واريانس متغير سازگاري زناشويي را پيش بيني كند 61قادر است تا  اطرافيان

زناشويي از روي اعمال قدرت زن و شوهر، ساخت  سازگاريحليل واريانس پيش بيني كننده هاي ت
همانطوركه . درا نشان مي ده خانواده، قلمرو قدرت، مثلث سازي با فرزند و مثلث سازي با اطرافيان

اعمال قدرت زن و شوهر، ساخت خانواده، قلمرو قدرت، مثلث مشاهده مي شود، تركيب متغيرهاي 
  :است  زناشويي  سازگاري پيش بيني   به  قادر  اطرافيان  با  سازي مثلث  و  فرزند   با  سازي

  )011/0 P <  5،  206= (861/65و (F .(   

                                                       
1. inter 
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زناشويي از روي اعمال قدرت  سازگاريش بيني كننده هاي حليل واريانس پيخلاصه ي ت. 2جدول 
  زن و شوهر، ساخت خانواده، قلمرو قدرت، مثلث سازي با فرزند و مثلث سازي با اطرافيان

Sig. F MS df SS مدل 

001/0  861/65  442/8866 

624/134 

5 
206  
211 

211/44332 

558/27732  
769/72064 

 رگرسيون

  باقي مانده
 كل

 

اعمال قدرت زن و شوهر، ساخت خانواده، بر اساس  سازگاري زناشوييمي توان گفت تيب به اين تر
با توجه به نتايج  .قابل پيش بيني استقلمرو قدرت، مثلث سازي با فرزند و مثلث سازي با اطرافيان 

مرتبط با معناداري ضريب رگرسيون، مي توان گفت كه متغيرهاي  tو معني دار بودن آزمون  3جدول 
مرو قدرت، اعمال قدرت زن و شوهر، مثلث سازي با فرزند و مثلث سازي با اطرافيان در سطح آلفاي قل

هر يك به تنهايي نيز توان پيش بيني سازگاري زناشويي را  05/0و ساخت قدرت در سطح آلفاي  01/0
ب اعمال قدرت در ميان متغير هاي پيش بين با توجه به ضرايب بتا مي توان بيان كرد كه به ترتي. دارد

زن و شوهر، مثلث سازي با فرزند، قلمرو قدرت، مثلث سازي با اطرافيان و ساخت خانواده بيشترين 
  .سهم در تبيين واريانس سازگاري زناشويي را دارا هستند

 
  ضرايب معادله جهت پيش بيني سازگاري زناشويي از طريق ساختار قدرت و مثلث سازي . 3جدول 

Sig.  T   ضرايب
 بتادارد استان

ضرايب غير
  استاندارد بتا

خطاي
 استاندارد

 مدل

001/0  374/5    899/56  587/10   ثابت

001/0 
026/0 
001/0  
001/0  
009/0 

139/4. 
235/2  
498/6 
231/5 
625/2 

201/0 
113/0 
361/0 
288/0- 
147/0- 

346/0 
288/0 
136/1 
712/0- 
651/0- 

083/0 
128/0 
175/0 
136/0 
248/0 

 قلمرو قدرت

 قدرت ساخت

 اعمال قدرت

 مثلث سازي با فرزند

 مثلث سازي با اطرافيان

 
 بحث و نتيجه گيري

در اين پژوهش به دنبال پيش بيني سازگاري زناشويي براساس مثلث سازي و ساختار قدرت در خانواده 
وسيله ساختار قدرت و مقياس هاي آن ه نتايج بدست آمده نشان داد كه سازگاري زناشويي ب. بوديم

ل پيش بيني است و هرچه كه ساختار قدرت در خانواده مشاركتي باشد، سازگاري زناشويي بيشتر قاب
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جان ، زارعي توپخانه، )2012(نتايج حاصل با پژوهش هايي مانند فرحبخش، معين  سهامي . خواهد بود
، )1996(، ليتل و همكاران )2009(، كوليك )2008(برغمدي  ،)2011(بزرگي و احمدي محمد آبادي 

مثبت و معناداري بين تساوي و رضايت ي رابطه  كه نشان دادند) 2013(بهمني، آريامنش و غلامي 
خرسندترين خانواده هم ممكن است در بخشي از يك سيستم . زناشويي وجود دارد، همسو است

) ادنيا انجام ند(قدرت باشد كه در تمام اوقات هريك از اعضا تلاش كنند ديگر اعضا را به انجام دادن 
 يكه ازدواج هاي عقيده دارندمحققان ).  2012سليماني، (كارهايي بر خلاف ميل آنها تحريك كنند 

وسيله نوعي از عواطف، همدلي و صميميت باعث كيفيت بالا و ثبات ه با ساختار قدرت متقارن ب
  . ازدواج مي شود

يكي اينكه  دهد يش مينقش ها و تصميم گيري هاي مشاركتي به دو دليل كيفيت ازدواج را افزا
فعاليت هاي مشاركتي علايق و تجارب مشترك بين زن و شوهر بوجود مي آورد كه پيرامون اين 

و ديگر اينكه حذف اختيار و قدرت ت، همدلي و فهم متقابل ايجاد شود فعاليت ها مي توانند صحب
صميميت  يرتقاپدرسالار در روابط زناشويي از طريق مشاركت، به عنوان يك مكانيسم براي ا

عامل مهم در هماهنگي  ). 2009از كوليك،   2000ناك، ويلكاكس، (زناشويي در نظر گرفته مي شود 
. است ميزان هماهنگ بودن نيازها و توانايي همسران و مقدار خشنودي آنها از روابط متقابل ،خانواده

، هر فرد داراي يفهه تناسب وظاوت دارد و بچون وظايف افراد در خانواده متفاوت است، نقش ها نيز تف
ين فرض مي شود كه خانواده هاي سالم يك ساختار قدرت متقارن و نبه طور كلي چ .است قدرت

روشن دارند در حالي كه خانواده هاي ناسالم با ساختار قدرت نامتقارن، انكار شده و تحريف شده 
دارد  ناكارآمد وقتي وجوديك ساختار سلسله مراتبي ). 1990ويشمن، جاكبسون، (مشخص مي شود 

رهبري معيوب . ليت هاي رهبري خود در خانواده شكست مي خورندووكه والدين در بكار بردن مس
والدين در خانواده مخصوصا اگر به صورت غفلت يا سو استفاده باشد و يا اينكه در روابط زن و 

مادامز، (فرزندان مهيا سازد  شوهري پرخاشگري وجود داشته باشد، مي تواند زمينه را براي پرخاشگري
 ).  2009 فوستر، بليك، برندل،

اين . بيشتر باعث كاهش سازگاري زناشويي مي شود ،مثلث سازيكه نشان داد در اين پژوهش نتايج 
، وانگ و كراين )1388(انجام شده در اين زمينه از قبيل بهزادي مشابه تحقيقات ساير همسو با نتيجه 

  . بود) 2009، به نقل از بهزادي، 2004(گريچ، راينر و فوسكو ، )2010(، فوسكو و گريچ )2001(
 ي توانايي زوج ها براي حل مشكلات در داخل رابطه ،يك عامل دروني مهم در فرايندهاي خانوادگي

دوگانه در برابر استرس و تعارض كم  ي اغلب بيان كرده اند كه رابطه ،جامعه شناسان. خودشان است
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عامل تعيين كننده در . دوگانه با ورود شخص سوم حاصل مي شود ي ري رابطهپايدا. دوام است
دخالت نفر سوم ناتواني زوج براي روبه رو شدن با آسيب، غلبه كردن بر استرس يا توانايي ضعيف آنها 

  ). 2001بيل، بيل، ناكاتا، (است مسالهبر اي حل 
شخصي شان با يكديگر صحبت كنند و احساسات  مسايل ي همه ي يك زوج سالم مي تواند درباره

وجود  ي زوج هايي كه مثلثي را شكل مي دهند، معمولا درباره. بدون آنكه اضطرابي را تجربه كنند
كنند، بين آنها نزديكي هرگونه اختلاف و ناسازگاري واقعي در داخل رابطه شان انكار شديدي مي

وقتي كه يك دختر يا پسر به عنوان . نزديكي دروغين  ،بدون هيچ گونه گرمي و صميمت وجود دارد
والدين مي شود، مي توان گفت كه مرز بين نسلي بين والدين و فرزند نقض مي  ي واسطه وارد رابطه

باعث مي شود كه  هااين گونه مرز. شود و يك مرز ضعيف و از هم پاشيده بين نسلي شكل مي گيرد
  ). 2008كوهن، (ان روي آورند والدين به جاي اتكا، اعتماد و كمك از همسر به فرزند

. ظاهرا با هم هماهنگي دارند و مشكل آنها پشت تلاش براي فرزند دشوارشان گم شده است ،والدين
ممكن است . ناراحتي آنها بيشتر احساس پوچي از كاري بي حاصل و تحليل رفتن عاطفي است

آن صحبت و حتي  ي ههيچ كدام جرات نمي كنند دربار ،احساس كنند كه رابطه مرده است اما
چنين مثلثي باعث سركوب عواطف آنها، اجتناب از نيازهاي ارضا  شدن در درگير. هوشيارانه فكر كنند

با توجه به فرهنگ حاكم بر ازدواج در كشور، خانواده . نشده و نفي احساس دوري از يكديگر است
اصلي  ي رتباط نيرومندي با خانوادها ،هنوز نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي كند و افراد پس از ازدواج

وجود اين ارتباط اگرچه در بسياري از مواقع براي زوج كمك كننده است ولي اين امكان . خود دارند
زوجي يكي از زوج ها اطرافيان را وارد رابطه  ي نيز وجود دارد كه در هنگام بروز تعارض در رابطه
چنين وضعيتي با تمام اضطراب هاي آن مي تواند . ازدتعارض آميز كند و امكان ايجاد مثلث را فراهم س

مدت ها زن و شوهر را نگه دارد ولي با خارج شدن فرد سوم از اين رابطه مشكلات و معضلات والدين 
   . دوباره خودنمايي خواهد كرد
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A satisfied and successful marriage requires the stability and compatibility of couples. 
Marital adjustment has different dimensions, which are influenced by various factors. The 
state of the structural power in the family has an important role in marital satisfaction. 
Whenever the spouses are unable to agree on the distribution of power, the marital 
adjustment will be affected. The present study aims to predict marital adjustment through 
triangulation and structural power in a family. For this purpose, in a descriptive study, 220 
married female teachers were selected randomly from elementary schools of Karaj. 
Regression analysis indicated that there is a significant difference between the structural 
power and triangulation with marital adjustment. According to the findings, we can say 
that the formation of structural power in a family and the inability of couples to resolve 
marital conflict with the formation of triangulation have an important role in marital 
adjustment. 
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